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 گیری یک اعتصاب مراقبت، احساسات و همبستگی در شکل

خواهند از ریشه بکنندش، از  ای نداشت، می که برگه برای این …یورشی دیگراند، در  ام را برده همسایه

 .خانه، از زندگی، از ما

پیش به سوی اعتصاب، مادر،  !پیش به سوی اعتصاب، صد !پیش به سوی اعتصاب، ده

ها،  من برای آن !پیش به سوی اعتصاب، هزار !پیش به سوی اعتصاب، صد !تو هم بیا

 !ها برای من مادر، و آن

شود؛ همیشه بر  گاه تقسیم نمی و کار خانه، هیچ .پناه درمان، بی قرارداد، بی کنیم در ناامنی، بی ما کار می

 .دوش ماست

پیش به س.ی اعتصاب،  !پیش به سوی اعتصاب، صد !پیش به سوی اعتصاب، ده

من برای  !یش به سوی اعتصاب، هزارپ !پیش به سوی اعتصاب، صد !مادر، تو هم بیا

 !ها برای من ها، مادر، و آن آن

جا  ها هیچ ها و درس همه، در کتاب و با این .اش از توانمان بیرون است اند، هزینه آموزش را خصوصی کرده

  .ایم نامی از ما نیست؛ انگار هرگز نبوده

پیش به سوی اعتصاب، مادر،  !پیش به سوی اعتصاب، صد !پیش به سوی اعتصاب، ده

ها،  من برای آن !پیش به سوی اعتصاب، هزار !پیش به سوی اعتصاب، صد !تو هم بیا

 [1] !ها برای من مادر، و آن

سرای شیلیایی، روبرتو آلارکون، نوشته بود و در  )اعتصاب( را در اصل خواننده و ترانه« لا هوئلگا»سرود 

ی اسپانیایی، چیچو سانچس فرلوسیو، در اسپانیا آن را به محبوبیت رساند. بیش از پنجاه  خواننده ۱۹۶۰ی  دهه

صدها هزار نفر  [2]بازنویسی شود. ۲۰۱۷مارس  ۸سال گذشت تا این سرود برای اعتصاب جهانی فمینیستی 
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ی  در حالی که نسخه [3]را خواندند.« لا هوئلگا»ی  شده ی بازنویسی هاز معترضان در سراسر اسپانیا نسخ

ابزارهایتان را زمین بگذارید، )»خواند تا ابزارهایشان را زمین بگذارند  اصلی سرود، کارگران صنعتی را فرامی

ی کارگر و  ی آغاز خود را بر ناهمگونی طبقه شده نقطه ی بازنویسی  ، نسخه«(زمان مبارزه فرا رسیده است

خرند تا کارگرانی با اشتغال  رگران مهاجری که خطر اخراج را به جان میدهد ــ از کا شرایط متنوع کار قرار می

سوی  ی جدید همچنین افقِ رویارویی اجتماعی را به مزد تا کار مزدی. نسخه ناامن، از کار بازتولیدیِ بی

دهد. در نهایت، سرود  های مهاجرتی قومی ــ ملی گسترش می های ریاضتی و سیاست مبارزات علیه سیاست

 ellos por mi → ellas por) دهد تغییر می« او )مونث(»او )مذکر( به »شده ضمیر را از  نویسیباز

mi) جای آنکه صرفاً به او اطلاع دهد کارگران به اعتصاب  کند تا به اعتصاب بپیوندد، به و مادر را دعوت می

پیش به » :ماند باقی می بند همچنان هایی در محتوای دو نسخه، بخش ترجیع با وجود تفاوت .خواهند رفت

ها، مادر، و  پیش به سوی اعتصاب، هزار! من برای آن …سوی اعتصاب، ده! پیش به سوی اعتصاب، صد! 

 «ها برای من. آن

ی کنشی از همبستگی تمرکز دارد؛  مثابه ی اصلی، بر اعتصاب به چون نسخه شده، هم سرودِ بازنویسی

با الهام از این سرود، این فصل اعتصاب را از  .مشترک استکنشی که تمرینِ مراقبت متقابل و وابستگی 

 کند. ی فمینیستیِ بازتولید اجتماعی بررسی می ی نظریه دریچه

کار بودند  سوئد، مشغول به [4]،ویولیا در اسکانهآهن که در شرکت فراملی  کارگر راه ۳۳۰، ۲۰۱۴در سال 

سوم کل نیروی کار( از سوی  کارگر )یک ۲۵۰ دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب واکنشی بود به اخراج

دهند، دوباره با قراردادهای  شرکت. ویولیا اعلام کرد بسیاری از کارگرانی که شغل خود را از دست می

خواستار آن  [5] (SEKO) ی خدمات و ارتباطات اتحادیهوقت یا موقت استخدام خواهند شد.  پاره

های  ی کلی میان اتحادیه نامه وقت و موقت در توافق های پارهشد که محدودیتی برای استفاده از قرارداد

نتیجه ماند. هنگامی که  شود. مذاکرات چندین ماه ادامه یافت، اما در نهایت بیگنجانده کارگری و شرکت 

 ۳۳۰اعلام کرد که  ی خدمات و ارتباطات اتحادیهمتوقف شد،  ۲۰۱۴مه  ۲۰توافق صلح در 

 ( دست به اعتصاب خواهند زد.Öresundstågen)اورسوند عضوش در قطارهای 

وقتی به « اعتصاب کجاست؟ اعتصاب چیست؟»هایم از نخستین روز اعتصاب نوشتم:  در یادداشت

که اعتصابی در حال  ایستگاه مرکزی در مالمو، سومین شهر بزرگ سوئد، رسیدم، دیدن یا احساسِ این

ز کارگران را تصور کرده بودم، اما در نگاه نخست ها و انبوهی ا وقوع است، دشوار بود. در ذهنم بنر
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کم برای من، چیزی که نشان دهد اعتصابی در حال وقوع است، وجود نداشت. چند روز پس از  دست

 کنندگان مصاحبه کردم. اعتصاب، با یکی از اعتصاب

 «طور است؟ اعتصاب کردن چه: »پائولا مولیناری

جا نیست. کار کمی  خندد(، هیچ چیز خاصی در نشستن این )میبله : »۱۶ی  شونده شماره مصاحبه

تواند نسبتاً دلپذیر  کنیم. بنابراین می زنیم و بازی می کنیم، قدم می شود. با چند نفر صحبت می کند می

 «باشد.

نخستین اصطلاحی نباشد که هنگام فکر کردن به اعتصاب به ذهنم بیاید، اما او « دلپذیر»ی  شاید واژه

نوشیدند؛ مسافران و  قهوه می»کردند و  گفت، فضا واقعاً دلپذیر بود. مردم با هم صحبت می یدرست م

مسافران »بوکی  ای را که در گروه فیس های تازه ها و عکس آمدند. ما پیام حامیان با شیرینی و کیک می

( منتشر شده بود، نگاه Vi pendlare stödjer SEKOS strejk« )حامی اعتصاب

پیدا کنم، اما خودم را در حال خوردن « طبقاتی تضاد»ای از  به ایستگاه آمده بودم تا نشانه [6]کردیم. می

چیز، از اشتغال موقت گرفته تا شایعات و دستورهای غذایی،  ی همه های دارچینی و بحث درباره رول

 یافت. می معنا شد و  گذاری می ای بود که از طریق آن، تضاد طبقاتی نام یافتم. شاید این همان شیوه

است. من بنا به « بازتولید اجتماعی»هدف این فصل بررسی اعتصاب در محل کار از طریق مفهوم 

جای تمرکز بر کارکرد و پیامدهای آنْ بر نظام عاطفی اعتصاب تمرکز خواهم کرد. باور دارم  این مفهوم به

هایی از  تنها جنبه لید اجتماعی، نهکه تحلیل اعتصاب از منظر درک مارکسیستی ـ فمینیستی از کار بازتو

شوند آشکار  های جریان اصلیِ اعتصابات نادیده گرفته می مبارزات محیط کار را که اغلب در تحلیل

سازی زمین، مراقبت و حتی خودِ زندگی  سازد، بلکه این مبارزات را به بسیج روزافزون علیه کالایی می

ها مبارزاتی  دهد، اعتصاب نشان می« لا هوئلگا»ی  شده یی بازنویس طور که نسخه همان دهد. پیوند می

هایی از همبستگی و  ها کنش فراتر از محیط کار و فراتر از کسانی هستند که در اعتصاب شرکت دارند. آن

 دهند. ها را به هم پیوند می اند که انسان مراقبت

؛ Kjellberg, 2011اند ) ها را بررسی کرده های سوئدی نقش و اهمیت اعتصاب که پژوهش در حالی

Cederqvist, 1980ی تاریخ ) ویژه در رشته (، بهNilsson Mohammadi, 2018 ؛

Lindqvist, 2011 مدل نوردیک»( و در تحقیقات مربوط به( »Moberg, 2006 ،)
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ی چگونگی انجام اعتصاب در بافتار سوئدی وجود  ( دربارهLinderoth, 2012های کمتری ) پژوهش

ی  های مربوط به دوره ی مطالبی است که از کار میدانی من، با تمرکز ویژه بر داده دارد. این مقاله بر پایه

( بین ژانویه تا اوت Öresundstågen) اورسوندپیش از اعتصاب و زمان اعتصاب، در قطارهای 

های میدانی و سایر مطالب همچون  ها، یادداشت این مقاله بر مصاحبه گردآوری شده است،. ۲۰۱۴

 های وبلاگی استوار است. ها و نوشته عکس

کند و نقش احتمالی  گرفته از فمینیسم را معرفی می ، الهام«بازتولید اجتماعی»بخش نخست مقاله، مفهوم 

و « الگوهای عاطفی» کند. بخش بعدی به های محیط کار بررسی می آن را در تحلیل مقاومت

شود که  پردازد. در این بخش توضیح داده می های مقاومت در محیط کار پیش از اعتصاب می شکل

دانستند.  کارگران در آغاز، نه خودِ اخراج، بلکه فقدان مراقبت و احترام از سوی شرکت را مشکل اصلی می

[ و در نتیجه ایجاد 7] رضایتهای اجتماعی در به چالش کشیدن زبان هژمونیکِ  سپس نقش رسانه

شود. تحلیل اعتصاب بر اهمیت مراقبت در حفظ اعتصاب تمرکز دارد و نشان  جمعیت کارگری بررسی می

دهد که کارگران از طریق زبان مراقبت و همبستگی، اتحادهای نیرومندی با دیگر کارگران و همچنین  می

ونه کارگران اعتصاب را از اعتصابی حول زمان با مسافران ایجاد کردند. موضوع محوری این است که چگ

کار، به اعتصابی برای حقِ مراقبت از کار خود و نیز مراقبت بیرون از کار تبدیل کردند. این اعتصاب پیوند 

درونی میان بازتولید و تولید و مشکلات ناشی از این دوگانگی را آشکار ساخت. بخش پایانی به بررسی 

گیری استدلال مرکزی  پردازد. در نهایت، نتیجه کنندگان می و برخی از اعتصابتنش میان رهبری اتحادیه 

 دهی خودِ زندگی در مبارزات کارگری. کند: نقش بنیادین مراقبت و سازمان فصل را خلاصه می

 مبارزات مراقبت، مراقبت از مبارزات

گسترده است. این بحث طیف وسیعی از « بازتولید اجتماعی»فمینیستی پیرامون  -بحث مارکسیستی

داری و پدرسالاری  ی میان سرمایه کند؛ از جمله: چگونگی درک رابطه مسائل را بررسی می

(Hartman, 1979; Walby, 1990)مزد و نقش کار خانگی ی میان کار مزدی و کار بی ، رابطه 

(Dalla Costa and James, 1975; Federici, 2018) ی  ی گذشته علاقه . در دهه

 (intersectionality) مندی تقاطع»ی بازتولید اجتماعی و  ی بین نظریه ای به بررسی رابطه فزاینده

. سوزان فرگوسن، ژنویو لوبارون، آنجلا دیمیتراکاکی و سارا  (Ferguson, 2016)شکل گرفته است 

ه این سنت هنوز هم اغلب تمایل دارد که به طور محدود بر زنان و خانواده تمرکز آر. فریس معتقدند ک
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کند که  . مشابه با فرگوسن و همکاران، لوکستون نیز استدلال می(Ferguson et al., 2016)کند 

طور که مگ  . همان(32 :2006) «مزد زنان در خانه تمرکز دارد هنوز بر کار بی»این مفهوم اغلب 

طور محدود برای اشاره به  به« بازتولید اجتماعی»شود، هنگامی که اصطلاح  ( یادآور می۲۰۰۶)لوکستون 

رود، وضوح مفهومی لازم برای به چالش کشیدن جدایی نامعتبرِ  مزد زنان در خانه به کار می کار بی

های  بندیچنین برداشت محدودی در عمل همان مرز(. 32 :2006) دهد بازتولید از تولید را از دست می

مزد را از کار  هایی که کار خانگی بی کند؛ مرزبندی دارانه را بازتولید می ایدئولوژیکِ پدرسالارانه و سرمایه

میشل مورفی  .کنند های بازتولیدی را از تولیدی جدا می ی خصوصی را از عمومی، و فعالیت مزدی، حوزه

بودن این مفهومْ فمینیسم باید از توهمِ  کند که برای مفید برد و تأکید می استدلال دیگری پیش می

ی مورفی روابط  داری و میراث استعماری آن دست بردارد. به گفته های بازتولید از سرمایه جدایی حوزه

اند  داری ادغام شده پردازی شوند که از پیش در سرمایه عنوان روابطی نظریه بازتولید بهتر است به

اند  های مارکسیست تمایل داشته نقد او این است که فمینیست ی مهم ها (. یکی از جنبه303 :2015)

 ;Davis, 1981)های بازتولید نادیده بگیرند  دهی نقش مرکزیِ نژادپرستی را در سازمان

McClintock, 1995). 

کنند  ( استدلال می۲۰۱۶) فرگوسن و همکارانکارآمد باشد، « بازتولید اجتماعی»که مفهوم  برای آن

را کنار گذاشت؛ یعنی تحلیل را فراتر از خانه پیش برد و « ی فمینیسم مارکسیستی ث دوگانهمیرا»که باید 

 :2016)های متمایز گسترش داد و بررسی کرد  را به شیوه ی چارچوب بازتولید اجتماعی ی نظریه دامنه

32). 

ت محل کار، این در این فصل، با بررسی چگونگی استفاده از مفهوم بازتولید اجتماعی در تحلیل مبارزا

ی مرکزی  توان سه جنبه کنم که می انداز بازتولید اجتماعی استدلال می پذیرم. از خلال چشم چالش را می

داری مورد بررسی قرار داد  ی کنونی سرمایه ها را در مرحله های محیط کار و اعتصاب مقاومت

(Burawoy, 2010.) 

های محیط کار را بررسی  ای از مقاومت ند جنبهک به ما کمک می« بازتولید اجتماعی»نخست، مفهوم 

ی اقتصاد و تولید  های فمینیستی درباره سخنرانی»ی  کنیم که اغلب نادیده گرفته شده است. در مقاله

(، پژوهشگران فمینیست کورینا رودریگز، فلورنسیا پارتنیو و پاتریشیا لاترا ۲۰۱۸« )ی کارگران یافته سازمان

های کاریِ تعاونی و خودگردان  ی محیط های پیشین درباره ی از مشکلات تحلیلکنند که یک استدلال می
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اند.  ی مبارزات را نادیده گرفته های روزمره در آرژانتین این بوده که نقش مرکزی زنان در حفظ زیرساخت

ی ی اجتماع عنوان عوامل اصلی در تداوم مبارزه کارهایی مانند مراقبت از کودکان، آشپزی و نظافت به

توان  کنند که می نویسندگان با تمرکز بر سازماندهی اجتماعیِ مراقبت استدلال می .اند تلقی نشده

اند، بررسی کرد. طرح  هایی از مقاومت در محیط کار را که به ندرت موردتوجه قرار گرفته جنبه

که چه کسانی باید بارِ کار عاطفی را برای حفظ کارگرانِ در اعتصاب به دوش  ی این هایی درباره پرسش

آغاز مناسبی برای تحلیلی باشد که مرزهای میان کار تولیدی و کار بازتولیدی را به   تواند نقطه کشند، میب

دهد  ای را در اختیار ما قرار می کشد. تمرکز بر بازتولید اجتماعی یک اعتصابْ ابزارهای تحلیلی چالش می

  [8]سازد. شرایط دیگر مرتبط می ها و ها را درک کنیم که آنها را به حوزه هایی از اعتصاب تا جنبه

عنوان ابزاری برای کاوش در پیوندهای میان  تواند به می« بازتولید اجتماعی»که تمرکز بر  دوم این

ها به کار رود. بنا بر نظر پیتر واترمن، مورخ کارگری،  مبارزات در محیط کار و مبارزات در دیگر عرصه

(. این ۲۰۰۳های اجتماعی تلقی شوند ) های جنبش تحلیل های کارگری باید بخشی از مطالعات اتحادیه

ی  ی مقاومت در محیط کار و پژوهش درباره نکته اهمیت دارد، زیرا لازم است شکاف میان پژوهش درباره

های اجتماعی پر شود. یک دیدگاه فمینیستی که مرزهای میان عمومی/خصوصی و خانه/محل کار  جنبش

های  امر باشد که چگونه شکل  ی مناسبی برای آغاز بررسی این نقطهتواند  کشد، می را به چالش می

 شوند. گذارند و در هم تنیده می گوناگون مبارزه بر یکدیگر اثر می

ی تحلیل مقاومت  ها به محدود کردن دامنه های کارگریِ کنونیْ گرایش آن های پژوهش یکی از کاستی

های اجتماعی و مبارزات محیط کار  که جنبش این توجه به در محیط کار به خودِ محیط کار است، بی

های اجتماعی نیز معمولاً محیط کار و  های مربوط به جنبش اند. در مقابل، تحلیل چگونه در هم تنیده

ای فراگیر  های اجتماعی به سوی جامعه عنوان عوامل مرکزی مقاومت برای دگرگونی ها را به اتحادیه

 .گیرند نادیده می

بندیِ  با مفصل»داری  (، فاز کنونی سرمایه۲۰۱۰شناس مارکسیست ) کل بوراووی، جامعهی مای به گفته

سازیِ طبیعت در نهایت  شود؛ که در آن )غیر(کالایی سازیِ کار، پول و طبیعت مشخص می )غیر(کالایی

  [9](.Burawoy, 2010: 308« )نقش پیشرو خواهد یافت

ای با مسائل مربوط به  طور فزاینده ارزات محیط کار بهطور که در این مقاله بحث خواهد شد، مب همان

ی زندگی در شرایط کاری کنونی گره  محیطی و اجتماعی و عدم امکانِ ادامه مراقبت، پایداری زیست
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ی تنگِ  عنوان مبارزاتی فهمیده شوند که فراتر از محدوده اند. از این منظر، این مبارزات باید به خورده

، مبارزات محیط کار در میان نوردیکهای کارگریِ  ابند. برای نمونه، در پژوهشی محیط کار امتداد می

اند؛ نقدی بر  فهمیده شده [10]«مدیریت نوین دولتی»عنوان نقدی بر  های مراقبتی به حرفه

ی  دهیِ کار بر تواناییِ متخصصان برای انجام وظیفه ی سازمان ی تازه هایی که این شیوه محدودیت

(. در حالی که من این برداشت را Granberg, 2016; Lauri, 2016کند ) ل میتحمی« مراقبت»

ها را  تواند تحلیل می« بازتولید اجتماعی»ی اجتماعی از طریق لنزِ  برم، تمرکز بر مبارزه زیر سؤال نمی

گی سازیِ خودِ زند تر علیه کالایی گسترش دهد تا بررسی شود که چگونه این مبارزات با مبارزات گسترده

 اند. در هم تنیده

های ما از مبارزات محیط کار  امر زندگی روزمره را در مرکز تحلیل« بازتولید اجتماعیْ»سوم، تمرکز بر 

 ,Scott) توسط مورخ جیمز سی. اسکات« مقاومت روزمره». مفهوم (Smith, 2012) دهد قرار می

ها و  شته است. نویسنده شکلنقشی بنیادین در به چالش کشیدن و گسترش معنای مقاومت دا (1985

کند که قابل مشاهده نیستند، سازماندهی جمعی ندارند ــ زمانی که  هایی از مقاومت را شناسایی می  کنش

های آرام، ظریف و غیررسمی در بستر سرکوب  ی مقاومت آشکار بیش از حد بالا بود، کنش هزینه

بخش مطالعات کارگری در کاوش معنای  الهام اند. هرچند مفهوم اسکات داده آمیز استعمار رخ  خشونت

مقاومت بوده است، اما به ندرت با درک فمینیستی از زندگی روزمره پیوند خورده یا به کار گرفته شده؛ 

شوند، بازتولید  ی تولید و حفاظت از زندگی، ساخته می  یعنی همان جایی که روابط اجتماعی، بر پایه

 شوند.  ده میزمان به چالش کشی  شوند و هم می

بود؛  ی اعتصاب ویولیا های دارچینی شاید همان زندگی روزمره نشستن و نوشیدن قهوه و خوردن رول

ها، که در آن تولید چیزهای مادی   داد. این کنش داشت و به آن معنا می چسبی که آن را کنار هم نگه می

 شدند. دیالکتیکی و ثمربخش با یکدیگر میوگویی  شدند، وارد گفت و خودِ زندگی دیگر از هم جدا نمی

 دهد؟ ویرانی و تسلیم، اما چه کسی اهمیت می

( در بافت سوئدی، به معنای افزایش سطح Harvey, 2005شدن نئولیبرال ) فرآیندهای جهانی

ها کاهش  (. تراکم اتحادیهTherborn, 2018بندی طبقاتی و تمرکز ثروت بوده است ) ثباتی، قطب بی

آهن هنوز عضو اتحادیه هستند. این تعداد در بین  درصد از کل کارگران راه ۷۰، اما بیش از یافته است

(. پرسنل در شُرف استخدام Kjellberg, 2017رانندگان قطار بیشتر از پرسنل داخل قطار است )
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ده سال، آهن، در طول  تری دارند. کارگران راهوقت و موقت، و حقوق پایین سطوح بالاتری از اشتغال پاره

های مختلف، مناقصه  های فراملی هستند و در زمان اند که همگی از شرکت سه کارفرمای مختلف داشته

(، جدیدترین شرکت، از طریق Veolia) وئولیا. اند ( را برنده شدهSkåne) حمل و نقل ریلی در اسکونه

پذیری زمانی را افزایش داد و کارگران بیشتری را به صورت موقت  ها، تقاضا برای انعطاف تغییر در برنامه

وقت استخدام کرد. علاوه بر این، آنها در کنار سایر اقدامات، تعداد پرسنل در شرُف استخدام را  و پاره

اضاهای بیشتری را بر کنترل، و تقاضاهای کمتری بر خدمات و کاهش و میزان کار را افزایش دادند و تق

 امنیت تحمیل کردند. 

های همراه محل کارشان ــ مطلع شدند که  ــ از طریق تلفن وئولیابعدازظهر یک روز جمعه، کارمندان 

ا این نفر از آنها اخراج و انبار در شهر کریسیانستاد تعطیل خواهد شد. پیام ارسالی از سوی شرکت ب ۲۵۰

صبح دوشنبه، با یکی از کارمندان «. امیدواریم آخر هفته خوبی داشته باشید»رسید:  جمله به پایان می

( در ایستگاه مرکزی مالمو ملاقات کردم. Öresundstågenدر دفتر اصلی اورسوندستگن ) وئولیا

کردند. وقتی  میکارگران در دفتر تجهیزات فنی خود را برداشته بودند و برای صرف قهوه استراحت 

نام شود  کردند. یکی از کارمندان سعی کرد وارد سیستم ثبت رسیدم، همه در مورد تعدیل نیرو صحبت می

توانیم همگی به خانه  اگر همه ما را اخراج کرده باشند چی؟ آنوقت می»اما موفق نشد. یکی گفت: 

یافت کرده بود، با صدای بلند خواند کارگری که با او ملاقات داشتم، ایمیلی را که از شرکت در«. برویم

کیک »پذیری بیشتری نیاز دارد؛ همه خندیدند. ناگهان کسی پرسید:  که در آن آمده بود شرکت به انعطاف

 و چون همه به خندیدن ادامه دادند، من در مورد کیک سوال کردم.« کجاست؟

را اخراج کرد[ همه کارگران را یادت هست؟ بعدش ]آخرین باری که شرکت افراد »ی اول:  شونده مصاحبه

 «.کنیم که کیک کجاست همان روز بعد از اخراج برای کیک دعوت کردند. حالا، همه ما تعجب می

 «.اند احتمالاً آن را هم قطع کرده»ی دوم:  شونده مصاحبه

 )خنده(

 «آیا همه شما را برای کیک دعوت کردند؟»پائولا مولیناری: 

 «بله.»ی اول:  شونده مصاحبه
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ها و احساس ناامنی کارکنان در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد ــ از اخراج تا  کمبود اطلاعات، پاسخ

 وئولیاپایان اعتصاب ــ حضوری قدرتمند و مداوم در مطالب من دارند. یکی از انتقادات اصلی به شرکت 

انش بود. در طول آن توجهی شرکت به کارگر در مراحل اولیه، نه شرایط کاری ناعادلانه، بلکه بی

ارزش  کنید بی احساس می»، «ما برای آنها فقط عدد هستیم»های اول، کارمندان جملاتی مانند  هفته

کردند. آنها اغلب هنگام توضیح احساسات خود در مورد  را تکرار می« دهند آنها اهمیتی نمی»و « هستید

کردند. آنها حتی درک خود را از  تفاده میاس« آزار»ی  عدالتی، از کلمه این وضعیت، به جای خشم یا بی

پذیری ابراز کردند، اما آرزو داشتند که ای کاش این تعدیل نیرو، همانطور که یکی  نیاز شرکت به انعطاف

 شد.  انجام می« با احترام بیشتری»از کارگران گفت، 

ی نیست که کمبود در روزهای بعد، موضوع تعدیل نیرو همه جا و توسط همه مورد بحث قرار گرفت. شک

اطلاعات و آنچه که به عنوان فقدان عقلانیت در فرآیند تعدیل نیرو تجربه شد، باعث ایجاد تسلیم و 

 ناامیدی شد.

 «.شوید در ابتدا، ناراحت می»ی سوم:  شونده مصاحبه

 ی چهارم شونده مصاحبه

 «.ام و حالا بیشتر انگار تسلیم شده»ی سوم:  شونده مصاحبه

 «.بله، همینطور است»ی چهارم:  شونده مصاحبه

اید؟ تنها چیزی که دارید همین اطلاعات ]ایمیل[  پس چیزی نیست، چیزی ندیده»پائولا مولیناری: 

 «است؟

 «بله.»ی سوم:  شونده مصاحبه

 «.بله»ی چهارم:  شونده مصاحبه

 «اید؟ این تنها اطلاعاتی است که دریافت کرده»پائولا مولیناری: 

 .«به شما اطلاع داده شده که اخراج خواهید شد»سوم: ی  شونده مصاحبه

 «همین؟»پائولا مولیناری: 
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 «.بله»ی چهارم:  شونده مصاحبه

 «رحمانه است. این بی»ی سوم:  شونده مصاحبه

رحمانه است به این معنی است که عملی ظالمانه و فاقد همدلی لازم برای درک رنج  اینکه چیزی بی

رسد  (، به نظر میRäthzel et al., 2014ن شرکت فراملی ولوو )دیگران است. مشابه کارگرا

کنند که همان تعهد و مراقبتی را که خودشان در کارشان به  هایی را مطرح می خواسته وئولیاکارگران 

 برند، از شرکت انتظار دارند. کار می

ستراتژی تعدیل نیرو را کردند منطق ا ، کارمندان را در حالی که سعی میوئولیااستراتژی مورد استفاده 

درک کنند، با سطوح بالایی از عدم قطعیت و سردرگمی مواجه کرد. چرا این تعداد زیاد؟ چرا 

 کریسیانستاد؟ چرا حالا؟

ام. مشکل ما این است که کارفرمایی داریم که  من هزار بار به آنها ایمیل زده»ی چهارم:  شونده مصاحبه

نوز منتظر پاسخ سوالاتی هستم که در طول سه هفته، سه بار برای دهد. بنابراین، من ه هرگز پاسخ نمی

 «ام. انتظار پاسخی هم ندارم. ام. هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده مدیرانم فرستاده

 «دهند؟ ای رایج است که آنها پاسخ نمیآیا این رویه» پائولا مولیناری:

توانید مطالب خود را به  نویس دارند که می پیشبله. بله، قطعاً، آنها یک بخش »ی چهارم:  شونده مصاحبه

ام، اما هرگز هیچ بازخوردی دریافت  آن ارسال کنید. من چهار یا پنج پیشنهاد برای بهبود ارسال کرده

کنید.  ، اما هرگز هیچ پاسخی دریافت نمی«ممنون از ارسال پیشنهادتان»دهند:  ام. پاسخ می نکرده

فرمایی است که هیچ جا نیست و در عین حال همه جا هست. این کنید که کار بنابراین، احساس می

 «ناامیدکننده است.

ها نیست. تنها چند هفته  مهم است تأکید شود که کمبود اطلاعات به معنای نبودِ مقررات و دستورالعمل

یدی سومِ آنان آگاه کرده بود، دستورالعمل جد پس از آنکه شرکت کارگران را از قصد خود برای اخراج یک

ی شرکت،  تر باشند. به گفته خواست در کنترل مسافران فعال صادر شد که از کارکنانِ داخل قطار می

 کارگران اجازه داده بودند افراد زیادی بدون پرداخت هزینه از قطارهایشان استفاده کنند.

کنید. حالا باید  های ]مسافران[ را ثبت می حالا باید مطمئن شوید که کارت: »۷ی  ی شماره شونده مصاحبه

ها مردم را شکار  طور است ــ یک شکار؛ آن کنید. همیشه همین کنترل کنید که چند جریمه صادر می
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اند و شاید کارکنان نتوانند هر روز صددرصد کار کنند،  کنند. مدیران باید بفهمند که نیرو کم کرده می

ها برعکس  حساس داریم. ما انسانیم. اما آندادیم، چون ما کارگر هستیم و ا طور که قبلاً انجام می همان

 «کنند. کنند و ما را شکار می عمل می

شود که یک روز  رحم توصیف می ناپذیر ــ و بی به عنوان شرکتی نامرئی ــ و تا حدی شکست وئولیا

ز خواهد. برخی ا کند و روز دیگر از آنها اشتیاق و وفاداری کامل می یک سوم کارمندان خود را اخراج می

کارکنان پس از تعدیل نیرو به مرخصی استعلاجی رفتند و مدیران با این ادعا که این کار عمدی بوده 

 است، واکنش نشان دادند.

این موضوع من را خیلی عصبانی کرد. مردم به خاطر بیماری مرخصی : »۹ی  ی شماره شونده مصاحبه

دانند فردا  نیست که مردم وقتی حتی نمیشود. عجیب  گیرند. آدم از نگرانی مریض می استعلاجی می

شوند. اینکه ما را به این کار متهم کردند، من را عصبانی کرد.  کاری برای انجام دادن دارند یا نه، بیمار 

 «ایم. ایم، سر کار رفته دانند ما چند بار وقتی بیمار بوده آنها می

ای فضاهایی را فراهم  ی کارگریچ اتحادیههای اول پس از اخراج، تا حدودی به این دلیل که هی در هفته

نکرد که کارگران بتوانند در آن اشکال جمعی مبارزه یا احساسات خود را مورد بحث قرار دهند، اشکال و 

های کارگری،  های فردی مقاومت تکامل یافت. کمبود اطلاعات از سوی مدیران و اتحادیه استراتژی

 پذیرتر شناسایی شدند.  داد و کارگران آسیبکارمندان را به مراقبت از یکدیگر سوق 

نفر هستند که نیازی به آنها نیست، اما ممکن است شما  ۲۵۰گویند  می: »۸ی  ی شماره شونده مصاحبه

 «.روزی را مرخصی نگیرید چون کسی نیست که بتواند شیفت شما را بگیرد

 «.کننده استاین واقعاً دیوانه» :۷ی  ی شماره شونده مصاحبه

کننده است و خواهد تسلیم شوید. این بحث خیلی دیوانه فقط دلتان می» :۸ی  به کننده شمارهمصاح

تواند شیفت بگیرد، با اینکه همچنان  پرسند که آیا کسی می گیرند و می سپس از منابع انسانی تماس می

 «.ایم نفر زیاد هستند. خب، ما آنها را ندیده ۲۵۰کنند که  استدلال می

 «های بیشتری بگیرید؟ خواهند شیفت گیرند و می پس، آنها با شما تماس می» ری:پائولا مولینا

 «.های مرخصی را تغییر دهید و در جاهای دیگر شیفت دهید بله، و تاریخ: »۸ی  ی شماره شونده مصاحبه
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 «آیا وقتی اخراج شدید، متوقف شدید؟» پائولا مولیناری:

 «.بله» :۷ی  ی شماره شونده مصاحبه

 «.بله: »۸ی  ی شماره شونده مصاحبه

گفتیم و  ما، افرادی مثل من که شغل دائمی داریم، همیشه بله می: »۸ی  ی شماره شونده مصاحبه

درصد از کسانی که به  ۱۰۰پذیرفتیم. همان روزی که اخراج اتفاق افتاد، تقریباً  های اضافی را می شیفت

 «.دکردند شروع به نه گفتن کردن طور دائم کار می

 «طوری اتفاق افتاد؟ آیا قبل از انجام این کار در مورد آن صحبت کردید یا همین» پائولا مولیناری:

شد و ما احساس تحقیر زیادی  این موضوع اینجا و آنجا مطرح می» :7ی  ی شماره شونده مصاحبه

کردیم،  یادی میکردیم. ما با وجود اینکه خیلی از دوستانمان احساس بدی داشتند، احساس تحقیر ز می

 «بنابراین فکر کردیم که خودشان باید این مشکل را حل کنند.

( Sayer, 2004توان آن را اقتصاد اخلاقی محل کار ) که می رضایت بین کارگران و مدیران

(، بر Mulinari, 2016هایی مبتنی بر سازماندهی کار درست، عادلانه و منطقی ) توصیف کرد، یا ایده

شد، از کارگران  های سخت می گیری شده بود که شرکت حتی اگر گاهی مجبور به تصمیماین اندیشه بنا 

ی این اقتصاد اخلاقی، کارگران انتظار دارند که به خاطر دانش و  کرد. طبق قوانین ناگفته مراقبت می

مه هایشان مورد احترام قرار گیرند. شرکت از طریق تعدیل نیرو، با ایجاد وضعیتی که در آن ه مهارت

 شوند، این قوانین را زیر پا گذاشته است. توانند به راحتی جایگزین شوند و جایگزین می می

ترسم که مثلاً اگر مرخصی  من فقط قرارداد موقت دارم و البته می» :۹ی  ی شماره شونده مصاحبه

تا مشکوک  رفتم استعلاجی بگیرم، دیگر با من تماس نگیرند. مثلاً، حتی اگر مریض بودم هم سر کار می

توانم  کند. نمی نشوند. اما دوست دارم مرخصی استعلاجی بگیرم چون این همه بلاتکلیفی حالم را بد می

کنم که اگر  توانم استراحت کنم چون مدام به این فکر می هایم هستم هم نمی بخوابم. حتی وقتی با بچه

 «شغلم را از دست بدهم چه؟

دانم  تر است چون به عنوان راننده می کنم کمی آسان برای من فکر می: »۱۰ی  ی شماره شونده مصاحبه

ی ما را تحت تأثیر قرار  توانم شغل دیگری پیدا کنم و آنها به ما نیاز دارند. اما این موضوع همه می
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تان  توانید شغل ها بخواهند میخواهند شما دائماً احساس کنید که هر زمان آن [ میوئولیادهد زیرا آنها ] می

 «را از دست بدهید.

کند و تنها به تعداد  مدیریت از طریق عدم قطعیت و از طریق غیبت، حس ناامیدی و تسلیم ایجاد می

ای  دهد تا در مورد اشکال مقاومت فکر کنند. فقدان یک استراتژی اتحادیه کمی از کارگران اجازه می

 .معی تأثیر گذاشتهمچنین بر فقدان یک استراتژی ج

 داد. روز به روز، بخش زیادی از مقاومت از طریق مراقبت از یکدیگر و حمایت عاطفی از یکدیگر رخ می

ها توی  زنیم، و گاهی اوقات این حرف زنیم و حرف می ما مدام حرف می: »۴ی  ی شماره شونده مصاحبه

احت هستیم. اما، باید با هم صحبت کنیم دانیم، بنابراین همه خیلی نار چرخد، چون هیچ چیز نمی سرم می

شویم. اما این  هایی برای انرژی دادن به هم پیدا کنیم، چون در غیر این صورت همه دیوانه می و راه

 «خواهم حرف بزنم. رسم، دیگر نمی کند؛ وقتی به خانه می موضوع مرا خسته می

اساسی بود. به عنوان مثال، یکی از  ی ارتباط بین انواع مراقبت در داخل و خارج از محل کار مسئله

کند، همسرش باید از او مراقبت کند.  گفت مادامی که احساسات خود را در محل کار ابراز نمی می کارگران 

تواند روی  دیگری تأکید کرد که این عدم قطعیت بر زندگی او در خانه تأثیر گذاشته است، زیرا نمی

 .اامید استفرزندانش تمرکز کند و بیشتر از آنها ن

ها، اما جایی برای ابراز آن  ناامید هستم، نه از بچه وئولیادانم که از  می: »۵ی  ی شماره شونده مصاحبه

تان خالی  خورید و خشم خود را بر سر همکاران و خانواده وجود ندارد، بنابراین ناامیدی خود را فرو می

 «کنید. می

کارگران در خارج از محل کار، برای حفظ وضعیت کاری  مراقبت عاطفی کارگران از یکدیگر و مراقبت از

ی کارکنان، امری اساسی بود. مراقبت از یکدیگر، در شرایطی که شرایط کاری بسیار ناامن بود و  روزمره

کرد که در آن کارگران هم  شود، فضایی عاطفی ایجاد می دانستند چه کسی و چرا اخراج می کارکنان نمی

ی حمایت عاطفی از یکدیگر  دادند و هم زمان زیادی را صرف ارائه انجام می ی خود را وظایف روزمره

پذیرتر یا در معرض خطر اخراج بودند. انجام کار عاطفی، که  کردند، به ویژه برای کسانی که آسیب می

ی بازتولید اجتماعی قرار داشت، پس از دریافت اطلاعات مربوط به اخراج مورد نظر،  اغلب در حوزه
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اصلی زندگی روزمره در محل کار بود. این نوعی از کار بازتولیدی بود که از طریق همبستگی  ی جنبه

 .داد ی کارگری، رخ میکارگران با یکدیگر و نه از طریق اتحادیه

از  -داد  را تغییر می وئولیای محل کار در  شد که سناریوی روزمره این همبستگی در وبلاگی بیان می

 ت فردی، تا مقاومت جمعی و سناریوی واضحی از تضاد کارگری. اشکال مقاومت و مراقب

 های جدید مبارزه وبلاگ: خلق افق

مارس، چند هفته پس از اخراج، به ایستگاه قطار برگشتم و فوراً تغییر در فضا را حس کردم؛ به نظر  ۹در 

یرقانونی داده است. های ناشی از احتمال اعتصاب غ رسید که استعفا جای خود را به شایعات و خنده می

بود. این  Öresundstågsbloggen این تحولات در رژیم عاطفی محیط کار، نتیجه وبلاگی به نام

 کرد: وبلاگ خود را به این شکل معرفی می

 این وبلاگ برای همه ماست»

 ۲۰۱۴مارس  ۷منتشر شده در 

از عضویت در اتحادیه. تنها کنند، صرف نظر  کار می وئولیای کسانی است که در  این وبلاگ برای همه

اشان را انجام  کسانی که این وبلاگ برای آنها مناسب نیست، مدیران و کسانی هستند که وظایف محوله

های دیگری برای بیان نظرات  دهند. نظرات آنها بلافاصله حذف خواهد شد. آنها در حال حاضر کانال می

 «خود دارند.

اک است. عدم وفاداری یک اتهام بسیار رایج و دلیلی برای اخراج در چنین مواقعی، انتقاد از شرکت خطرن

نویسند. پس این کار را نکنید. به  بوک می افراد است، اغلب به این دلیل که مردم در مورد شرکت در فیس

ام، فوراً اخراج خواهم شد، نامم را  از آنجایی که من، که این وبلاگ را ساخته .جای آن اینجا بنویسید

 «بیایید این کار را انجام دهیم. .نویسم. همانطور که گفتم، وفادار نخواهم بود نمی

نویس)ها( بستری ایجاد کردند که با عضویت در  ی کارگران به این شکل، وبلاگ با خطاب قرار دادن همه

های  ی سیاستشود، بلکه برای همه کسانی که در نتیجه کارگری خاص تعریف نمی ییک اتحادیه

 ها نوشت: برند، در نظر گرفته شده است. یکی از لوکوموتیوران شرکت رنج می
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ام. بعد از پیدا کردن وبلاگ،  حوصلگی، تلخی و ضعف داشته های گذشته احساس غم، بی در طول هفته»

)منتشر شده « ی مبارزه و لجاجت در من ایجاد شده است.خشم، روحیه احساس عظیمی از تعلق به جمع،

 ، امضا: راننده(۲۰۱۴مارس  ۱۰در 

های کارگری در مورد  های اتحادیه این وبلاگ فضایی برای بحث ایجاد کرد که کمتر در چارچوب گفتمان

های اجتماعی که  کهمذاکرات و توافقات قرار داشت. به این ترتیب، این وبلاگ به صداهای دیگر و شب

 دادند، فضا داد. ی کارگران قرار می نقطه عزیمت خود را همبستگی بین همه

توانستند احساسات خود را در مورد  چنین بستری ایجاد کرد که از طریق آن افراد می این وبلاگ هم

رانی که به و مدیران آن ابراز کنند، احساساتی که پیش از این فقط در فضاهای بسته بین کارگ وئولیا

شد. به این ترتیب، این وبلاگ سناریوی احساسی قطارها را تغییر داد.  یکدیگر اعتماد داشتند، ابراز می

 جایی که قبلاً تسلیم وجود داشت، اکنون امید بود و ابراز وجودِ جمعی کارگران.

موش نکنید که ما هرگز فرا .اند ونقل شهرستانی کاملاً اشتباه برداشت کرده های حمل و شرکت وئولیا»

 .ی اصلیِ کارمان هستیم  هسته

وقتی قطار نیروی انسانی نداشته باشد ـ قطارها  .کند وقتی دفترها خالی باشند ـ قطار همچنان حرکت می

این  !ست که به ما وابسته استوئولیاایم ـ این  وابسته وئولیاایستند. این ما نیستیم که به  از حرکت می

توانایی و آمادگیِ ما برای  !آهن است که به ما وابسته است ایم ـ این راه هن وابستهآ ما نیستیم که به راه

شود برایش قیمت گذاشت. در نهایت، این ما هستیم که برگِ  پذیرفتنِ مسئولیت، ارزشی دارد که نمی

ازی کنیم؟ هایمان را ب خواهد ما کارت واقعاً می وئولیابرنده را در دست داریم؛ تنها پرسش این است: آیا 

 «این برایشان گران تمام خواهد شد.

های دیگر، وارد  ، همچنین کارکنانی از شرکتوئولیادر وبلاگ، کارگران فعلی و پیشینِ شاغل در 

ها، فضایی ایجاد کرد  کارگران و شرایطِ کاریِ آن  ی شدند. وبلاگ، با تمرکز بر زندگیِ روزمره وگو می گفت

 شد. مشاهده می مزد قابل مزدی و کارِ بی میان کارِ  ی که در آن رابطه

وار بین شیفتِ صبح، شیفتِ شب  هایی که دیوانه کنند؛ برنامه هایی که خلافِ ساعتِ بدن عمل می برنامه»

شوند بد بخوابی، طوری که روزِ سوم یا  هایی که باعث می شوند؛ برنامه جا می و هر زمانِ میانِ این دو جابه

ی اخیر است، معنایش این نیست که  تهکه مثال من مربوط به دو هف سختی بیدار بمانی. این چهارمِ کار به
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توانند  طور بماند. وقتی کارگرانی که بچه دارند حتی نمی های بعد هم همین ی کاری در هفته برنامه

موقع از مهدکودک بردارند، ما چطور قرار  هایشان را به ریزی کنند که چه زمانی راه بیفتند و بچه برنامه

 Loranga)« ریزی کنیم و کار کنیم؟ واقعاً چطور؟ معمول برنامه وقتِ است بتوانیم برای یک کارِ پاره

25 March 2014, 13:51) 

پرداخت که انجامِ کاری که دوستش دارند ــ همان کارِ  چندین بحث در وبلاگ به این موضوع می

و  خورده شکست»نویسان که با نامِ  مراقبتیِ روزمره ــ تا چه اندازه ناممکن شده است. یکی از وبلاگ

 :امضا کرده بود، نوشت «خسته

که بتوانی تغییراتِ طبیعت را در تمام طول سال  بودن یعنی این  من در اصل کارم را دوست دارم. راننده»

ی مردم   که بخشی از زندگیِ روزمره ی طلوع یا غروبِ آفتاب در تابستان جادویی است و این  ببینی. تجربه

توانسته شور و  وئولیاهمراه دارد. اما  هایشان، احساسی دلنشین به ها و خداحافظی باشی، دیدنِ ملاقات

 »شوقی را که زمانی داشتم از بین ببرد.

های  شور و شوق نسبت به کار و مراقبتی که نسبت به همکاران و مسافران وجود داشت، یکی از مضمون

هایی که در عمل  تههای شرکت از میان رفت؛ خواس مرکزیِ وبلاگ بود. شور و شوقی که با خواسته

کرد هم در محل کار و هم در خانه بارِ کارِ مراقبتی را به دوش بکشند. وبلاگ پیوند  کارگران را وادار می

فقط برای حقِ  وئولیاطور ابعادِ نابرابری را آشکار ساخت. کارگرانِ  مزد و همین میان کارِ مزدی و کارِ بی

ه برای حقِ انجامِ کارِ مراقبتی در بیرون از محل کار نیز مبارزه جنگیدند، بلک داشتنِ قراردادهای دائمی نمی

 کردند. می

گیرد و  رسید که مراقبت از کارگران تنها از سوی دیگر کارگران صورت می در وبلاگ چنین به نظر می

تر ناامیدی وجود  هیچ امیدی نبود که شرکت برای کارگران اهمیتی قائل شود. اکنون، در جایی که پیش

پذیری تا حدی قابل درک  به انعطاف وئولیاتر نیاز  ت، خشم جایش را گرفته بود؛ در جایی که پیشداش

های شرکت کاملاً غیرمنطقی است. کارکنان دیگر  تر شده بود که تصمیم بود، اکنون این باور پررنگ

جا و همین حالا.  نها خواهان اقدام بودند، همی حاضر نبودند منتظر بمانند تا طرفین به توافق برسند؛ آن

های لازم برای اعتصابی  دهی محلی زیرساخت وبلاگ بحثی پرشور را آغاز کرد و پس از آن، سازمان

 [11]خودجوش شکل گرفت. 
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هایی از نام افرادی  دهی اعتصابِ خودجوش به واقعیت تبدیل شده بود و در چندین پایگاه، فهرست سازمان

کرد  پیوندند. حتی مدیریت محلی اتحادیه نیز بعدها استدلال میخواستند به اعتصاب ب وجود داشت که می

که وبلاگ بر تصمیم برای اعتصاب تأثیر گذاشته، زیرا فشاری از درون ایجاد کرده بود. یکی از رهبران 

وبلاگ علت اعتصاب ما را مشخص نکرد، اما »محلی اتحادیه که با او مصاحبه کردم تأکید داشت که 

وبلاگ فضایی پدید آورد که فرهنگ « سادگی از آن چشم پوشید. شد به که نمی فشاری به وجود آورد

ای  ی کارگری هنوز آن را تجربه نکرده بود. وبلاگ و افزایش خطر اعتصاب پوشش رسانهسنتی اتحادیه

شد که اتحادیه را به سمت اعتصاب  عنوان عاملی یاد می ای به دست آوردند و اغلب از وبلاگ به گسترده

داده است. برای نمونه، اطلاعات اتحادیه )از سوی رهبری( در جریان اعتصاب در وبلاگ منتشر سوق 

 شدت از عملکرد اتحادیه انتقاد کرده بود. شد، با وجود اینکه وبلاگ پیش از اعتصاب به می

ی کارگران بخش اتحادیه SEKO) سکوی عمومی هنوز منقضی نشده بود،  نامه از آنجا که توافق

توانست دست به اعتصاب بزند و پافشاریِ رهبران اتحادیه بر مذاکرات باعث شد خلائی در  خدمات( نمی

کرد ــ با اینکه بسیاری از کارکنان عملاً تسلیم  محیط کار ایجاد شود که وبلاگ تا حدی آن را پُر می

ی هژمونیکِ همبستگی میان کارگران، ایدهدادند. تمرکز وبلاگ بر مراقبت و  استعفا می وئولیاشده و از 

طور که تصور پیشینِ غالب مبنی بر اینکه شرکت باید از کارگران  کشید، همان را به چالش می« اجماع»

ی مشترک  برد. در عوض، توجه به اهمیت مراقبت جمعی و مبارزه مراقبت کند را نیز زیر سؤال می

 ی اعتصاب نقشی مرکزی پیدا کند. رهمعطوف شد؛ چیزی که قرار بود در زندگی روزم

 [12]ها را بیاورید  اعتصاب اینجاست: دارچینی

 :گفت سکویانه رودن، رئیس فدرال . در بامداد سوم ژوئن، ساعت سه صبح، اعتصاب آغاز شد

وقت  آهن را بپذیریم. یک روز شما کارمند تمام مان در صنعت راه توانیم کاهشِ شرایط کاری ما نمی»

شوید استعفا دهید و در همان شرکت تنها یک قرارداد ساعتیِ ناامن به شما  روز بعد مجبور میهستید؛ 

زمان  شود. با مدلی که وئولیا معرفی کرده، شما باید کنار تلفن منتظر بمانید، در حالی که هم پیشنهاد می

« ، اعتصاب در کار خواهد بود.تان را بگذرانید. بنابراین گردید تا بتوانید زندگی به دنبال کارهای دیگری می

(SEKO, 2014) 

گونه موقعیت رهبری در  شد که هیچ دهی اعتصاب در سطح محلی عمدتاً توسط افرادی انجام می سازمان

های اتحادیه هم مشارکت نکرده بودند. بیشتر  تر در فعالیت ها حتی پیش اتحادیه نداشتند؛ بسیاری از آن



19 
 

ای از اعتصاب میان  ابی شرکت نکرده بودند و با اینکه حمایت گستردهکارگران هرگز پیش از این در اعتص

هایی که  دانستند هنگام اعتصاب دقیقاً باید چه کار کنند. در مصاحبه ها وجود داشت، بسیاری نمی آن

و « پرفشار»، «صمیمی»، «کننده سرگرم»هایی مانند  ی اعتصاب با افراد انجام دادم، واژه درباره

کردند؛  ی اعتصاب را توصیف میهای روزمره ها فعالیت شد. این واژه زیاد تکرار می« کننده کسل»

 کردند. زدند و با یکدیگر صحبت می کردند، قدم می ها را امضا می کارگران دادخواست

خوردم و صحبت  نوشیدم، کیک می گذراندم؛ قهوه می می مالمومن بیشتر روزها را در ایستگاه مرکزی 

زدند، اما بسیاری هم  کردند و با مسافران حرف می زدند، امضا جمع می ان دور میکردم. کارگر می

 Facebook group Travellers in« )مسافرانِ حامیِ اعتصاب»بوکیِ  نشستند و گروه فیس می

Support of the Strikeکردند.  ( ، و همچنین وبلاگ را )هرچند حالا کمتر از قبل( دنبال می

ها  عتصاب، از بسیاری جهات، چندان دراماتیک نبود و برخی از کارگرانی که با آنی ا واقعیت روزمره

کردند کاری  مصاحبه کردم از این بابت کمی ناامید بودند. با این حال، بسیاری از کارگران نیز احساس می

ت خود از دهند مهم است. یکی از کارگران دادخواستی تنظیم کرده بود تا مردم بتوانند حمای که انجام می

تر بتوانند با مسافران  و انتقادشان از شرکت را ابراز کنند. این کار باعث شد کارگران راحت وئولیاکارگران 

 ی او: صحبت کنند و هدف اعتصاب را توضیح دهند. به گفته

شناسد که شغل موقت دارد ــ  فهمند. هر کسی یک نفر را می اما مردم می: »۶ی  ی شماره شونده مصاحبه

کنند که ما چرا باید این کار را بکنیم و اینکه البته  ری یا دختری، یا دوستی ــ بنابراین مردم درک میپس

شود که داریم از یکدیگر حمایت  ما دوست داریم کار کنیم، چون من کارم را دوست دارم. اما احساس می

ی ما در معرض  همه ی کارگران مهم است، چون کنیم و این فقط برای ما مهم نیست؛ برای همه می

 «های موقت هستیم. خطرِ داشتنِ شغل

 ی بیرون از کار ی کار و حوزه جای دستمزد باعث شد پیوند میان حوزه تمرکز بر زمان به

 [13]های دوران اعتصاب تبدیل شود.  به موضوعی مرکزی در بحث

گردیم؛ زمانی که  رمیما داریم به قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ب: »۶ی  ی شماره شونده مصاحبه

ساعته و هفت  ۲۴خواست. امروز هم همکارانی داریم که  کردند که کارفرما می کارگران فقط وقتی کار می

تر جواب بدهند و اولین نفر در صفی باشند که شرکت  نشینند تا بتوانند هرچه سریع روز هفته کنار تلفن می

 .«طور زندگی کرد شود این زند. نمی برای کار صدا می
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دهی کرده بود. در حالی که اتحادیه عمدتاً  اعتصاب بسیار فراتر از آن چیزی بود که اتحادیه سازمان

های دیگری پیدا کرده بودند تا اعتصاب را زنده و  داد، کارگران راه نگهبانان اعتصاب را سامان می

نبود )چون فقط زمانی  آمدند که نوبتشان ها حتی زمانی به اعتصاب می مشاهده نگه دارند. بعضی قابل

 .بودند( داشتند که در حالت عادی باید سرِ کار می« نوبت اعتصاب»

رفتم ــ چون هم خوش  من حتی وقتی نوبتم نبود به ایستگاه مرکزی می: »۱۷ی  ی شماره شونده مصاحبه

ی  ا هتوانیم روی مسئل قدر مهم است که می کردم موضوع آن گذشت و هم به این دلیل که احساس می می

همه آدمی که اهمیت  آن …همه حمایت همه حمایتی که داشتیم، آن حیاتی تأثیر بگذاریم. و آن

 «دادند. می

مراقبت از دیگر  -اگر عمل اعتصاب، کنشی از همبستگی بود، زبان آن نیز زبانی برای مراقبت بود 

از بین برد، همانطور که کارگران و همچنین مراقبت از مسافران. این امر مرز بین شخصی و عمومی را 

های رنگارنگ کودکان و اعضای خانواده کارگران اعتصابی نیز چنین کرد. حمایت مردم  ها و پست نقاشی

 دادند. خارج از محل کار نیز در احساس اعتصاب نقش اساسی داشت، احساسی که مردم به آن اهمیت می

کردم که  ترین تصوراتم هم فکر نمی جیبخیلی عالیه که من حتی تو ع: »۱۲ی  ی شماره شونده مصاحبه

 «.ما چنین حمایتی داشته باشیم

 -میرن، مردم  کاستروپهستی که به  هیلیهای  انگار سوار اتوبوس: »۱۳ی  ی شماره شونده مصاحبه

 «، حتی بعد از دو هفته.“فقط مبارزه رو ادامه بدید”میگن  -حتی اگه براشون سخت باشه 

 “«مبارزه کنید.”گویند  برند و می هایشان را بالا می ها همچنان مشت آن: »۱۳ی  ی شماره شونده مصاحبه

ها کنارم باشند. اما دائماً حمایت بیشتری  کردم این همه مدت آن فکر نمی: »۱۲ی  ی شماره شونده مصاحبه

 «کردم برای مردم مهم باشد. کنیم. هرگز فکر نمی دریافت می

 «اید؟ اینقدر حمایت دریافت کردهکنید چرا  فکر می» پائولا مولیناری:

و  وئولیاایم. به خاطر  اند که ما برای چه اعتصاب کرده مردم فهمیده: »۱۲ی  ی شماره شونده مصاحبه

دانند که همیشه  کنند و همه می های طولانی کار می شناسند که ساعت هایش. همه کسانی را می دروغ

 «توانند این گونه ادامه دهند. نمی
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کردند،  شد؛ مردم آنجا صحبت می ی اعتصاب، دور چند میز انجام می های روزانه از فعالیت ای بخش عمده

 کردند. زدند و اخبار را چک می خوردند، گپ می غذا می

خواهند از ما حمایت کنند،  خواستیم مردم ما را ببینند و اگر می ما می: »۱۱ی  ی شماره شونده مصاحبه

این، این امکان را فراهم کردیم که مردم بتوانند طرح دستشان را بکشند یا بتوانند آن را نشان دهند. بنابر

 «.یادداشتی بنویسند و آن را روی سکو قرار دهند

 «این ایده چطور به ذهنتان رسید؟» پائولا مولیناری:

آید وقتی پسر بچه  یادت می”یکی از همکارانم با هیجان به من گفت: »ی:  ی شماره شونده مصاحبه

کشیدی؟ بعد باید  گذاشتی و طرح دور دست را می در مهدکودک بودی و دستت را روی کاغذ میکوچکی 

“.« کردی گذاشتی و کمی در مورد اینکه وقتی بزرگ شدی چه کاره خواهی شد، نقاشی می دستت را می

 بنابراین، خب، از آنجا بود که این ایده به ذهنمان رسید.

هایشان را  فرستادند و کودکان طرح دست های حمایتی مختلفی می امکردند پی افرادی که از آنجا عبور می

آمیزی اعتصاب و نمایش فضای  های مختلفی برای تجسم و رنگ کنندگان از روش کشیدند. اعتصاب می

 اعتصاب استفاده کردند.

آمیزی و روی یک پل نصب شدند. در  ، پوسترها رنگساند کریستیاندر هسلهولم، تابلوها نصب شدند، در 

ای که مردم  ، بنرهایی در تالار مرکزی، همراه با مجسمهمالموآمیزی شدند؛ در  ، سکوها رنگلوند

 توانستند از آن عکس بگیرند، نصب شد. می

براز کردند تر شده است. سیاستمداران آمدند و حمایت خود را ا بعد از چند روز، احساس کردم اعتصاب زنده

های خانگی آوردند؛ مسافران آمدند و تشویق  کنندگان کیک )از احزاب سوسیال دموکرات و چپ(؛ اعتصاب

های کارگران برای ساعات کاری بهتر و حمایت چشمگیر مسافران )و دیگران(  کردند. پیوند بین خواسته

 ارزه را نشان داد.های محلی اشکال مختلف مب  تر زمینه از اعتصاب، نیاز به بررسی فعال

ی کارگری و شرکت به صورت کارگران در طول اعتصاب هیچ اطلاعاتی در مورد مذاکرات بین اتحادیه

های اجتماعی )به  کنندگان بیشترِ اطلاعات خود را از طریق ایمیل یا رسانه روزانه دریافت نکردند. اعتصاب

، چند جلسه توسط اتحادیه ترتیب داده شد، از بوک( دریافت کردند. با این حال عنوان مثال، وبلاگ و فیس

ای در یک اتاق کوچک و گرم در ایستگاه مرکزی در پایان  جمله تظاهراتی در ابتدای اعتصاب و جلسه
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های میدانی من از  اعتصاب، که در آن یکی از نمایندگان کارگری از استکهلم صحبت کرد. طبق یادداشت

 آن رویداد:

کنندگان اصلی از استکهلم آمده تا کارگران را در جریان آخرین اخبار قرار  هوا گرم است. یکی از مذاکره»

کند که آنها تسلیم  او تأکید می .استکهلمکند و سپس آن مرد اهل  صحبت می مالمودهد. ابتدا رئیس 

زنند.  ند و فریاد میکن دهند. همه تشویق می نخواهند شد و کارگران دارند کار چشمگیری انجام می

 ۱۲هر  -خواند  های همدردی که اعلام شده بود می مخصوصاً وقتی آن مرد در مورد تمام اعتصاب

توانست  های همبستگی را اعلام کرده بودند که می انواع مختلفی از اعتصاب LO [14]فدراسیون عضوِ 

 «ریزد. انگار سقف فرو می -توقف کند ، بلکه در سراسر کشور کاملاً ماسکونهتمام قطارها را نه تنها در 

شد هر چیزی ممکن است. این احساسی بود که بسیاری با خود آورده  در آن سالن کوچک، احساس می

ای جمعی. چندین  بودند، همراه با شفقت برای همبستگی با دیگران و افتخار از داشتن مسئولیت در مبارزه

کن شدن غیرممکن وجود داشت، حسی از توانایی واقعی کردند. حسی از مم نفر، از جمله من، گریه می

 رسید. ناپذیر به نظر می برای به چالش کشیدن شرکتی که در ابتدای اعتصاب شکست

ژوئن، قبل از اینکه هیچ فدراسیون دیگری در اعتصاباتِ همبستگی شرکت کند و قبل از اینکه  ۱۸در 

رگری به اعتصاب پایان داد. رهبران اتحادیه این ی کارا مختل کند، اتحادیهاستکهلم اعتصاب ترافیک 

ای را امضا  نامه کارمند اخراج شدند و شرکت توافق ۲۵۰اعتصاب را یک پیروزی توصیف کردند. کمتر از 

 کرد. را محدود میوئولیا کرد که تعداد کارگران موقت استخدامی 

اعتصاب فعال بودند، ملاقات کردم. هر  ی یکی از آنها با دو کارگر که در دو ماه پس از اعتصاب، در خانه

کرد،  ی کارگری. در حالی که اتحادیه از پیروزی صحبت می دو ناامید بودند، به خصوص در مورد اتحادیه

 کردند: هر دو کارگری که با آنها مصاحبه کردم از شکست صحبت می

بروند و بعد نه تشکری، نه ها مجبور شدند  منظورم این است که بعضی: »۱۵ی  ی شماره شونده مصاحبه

توانیم از اعتصاب چیزی یاد بگیریم یا نه. ما خیلی کار کردیم؛  ای برای بحث در مورد اینکه آیا می جلسه

کردم که آنها  ما این کار را کردیم چون مهم بود و من هرگز از آن پشیمان نشدم، اما احساس می

 «اعتصاب بودیم. فهمند که ما اعتصاب را ممکن کردیم، که ما خود نمی
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فهمد از آن چه  یکی از کارگران حاضر در جلسه که اخراج شده بود گفت با وجود فعالیت در اعتصاب، نمی

چیزی نصیبش شده است. دیگران پاسخ دادند که این اعتصاب برای افراد نیست، بلکه برای جمع است. 

ی اعتصاب حضور داشته  های روزمره لیتتمرکز رهبران اتحادیه بر مذاکرات باعث شد که آنها کمتر در فعا

، هر روز، پیوندهای مراقبت «گارد اعتصاب»ی زرد با عبارت کنندگان، پوشیدن جلیقه باشند. برای اعتصاب

کرد. عدم اذعان  و اتحاد با همکاران، مسافران و حتی مفهوم تعلق به جمعی از کارگران )موقت( ایجاد می

فاوت، ناامیدی زیادی، و عمدتاً سردرگمی، ایجاد کرد. همانطور که های تا حدودی مت و بیان این جهان

احساس مراقبت، « اما حالا چه کار کنیم، آیا همه چیز تمام شده است؟»یکی از کارگران در جلسه پرسید: 

کردند  همبستگی و قدرتی که اعتصاب ایجاد کرده بود، نیرویی بود که بسیاری از کارگران احساس می

ما »راقبت شود، همانطور که یکی از کارگرانی که با او مصاحبه کردم، اظهار داشت: باید از آن م

آیا رهبران اتحادیه از قدرت احساساتی که »ام  هایم نوشته در یادداشت«. توانیم به عقب بازگردیم نمی

ذاکره این اعتصاب نه تنها سوالاتی فراتر از سوالات مورد م« ترسند؟ اعتصاب ممکن است آزاد کند، می

مطرح کرد، بلکه از بسیاری جهات منطق استثمار را زیر سوال برد و قدرتی را که در همبستگی و 

ی وابستگی های مراقبت وجود دارد، آشکار کرد. از این نظر، اساس مدل سوئدی را که مبتنی بر ایده شیوه

 و رضایت متقابل بین کارگران و کارفرمایان است، به چالش کشید.

کردند که اعتصاب ضروری است. اگرچه انتقاداتی به  ی آنهایی که اخراج شده بودند، فکر میبسیاری، حت

ی پایان آن وجود داشت، اما هرگز انتقادی از اعتصاب به عنوان نوعی   سازماندهی اعتصاب و نحوه

ه انجام بهترین کاری ک»مقاومت مطرح نشد. همانطور که یکی از زنانی که با او مصاحبه کردم بیان کرد: 

 «.ام زایمان بوده و دومین کار اعتصاب کردن است داده

 تأملات پایانی

بر زمان و عدم امکان کار و مراقبت، چه در محل کار و چه در خارج از آن، با توجه به  وئولیااعتصاب 

های کار مزدی و بدون مزد را آشکار  تنیدگی حوزه های شرکت، متمرکز بود. این اعتصاب، درهم خواسته

ای برای حق توانایی کار و زندگی  به عنوان مبارزه -گیری اعتصاب را شکل داد  های شکل کرد، که شیوه

ای برای حق مراقبت از کار خود و همچنین مراقبت از افراد در  تر، و به عنوان مبارزه ای انسانی به شیوه

 داخل و خارج از محل کار.

ی اصلی مقاومت در محل  امکان را داده است که سه جنبه ی بازتولید به من این تحلیل اعتصاب از دریچه

کار را ببینم. اول، این امر مرا قادر ساخت تا نقش مراقبت و همبستگی را در مبارزات کارگری درک کنم. 
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شد  ی کارگری تا حد زیادی توسط کارگرانی انجام می در طول اعتصاب، این شکلِ اغلب نامرئی مبارزه

یافته نداشتند. این مفهوم به من کمک کرد تا  ِ سازمان های کارگری از درگیریی قبلی  که هیچ تجربه

ی مراقبت را در یک محیط کاری با سطوح بالای عدم قطعیت ببینم و اینکه  محوریتِ اشکالِ روزمره

ی مراقبت( شکل  چگونه مقاومت در محل کار، به صورت فردی و جمعی، توسط این امر )اشکالِ روزمره

تواند برای بررسی این موضوع مورد استفاده قرار گیرد که چگونه کارگران از  دوم، این مفهوم می گیرد. می

طریق زبان مراقبت و همبستگی، با تمرکز بر عدم امکان حفظ زندگی انسانی تحت فشار شرکتی که 

فراد را به ای فراتر از محل کار ایجاد کنند و ا پذیری است، موفق شدند حس قوی جمعی خواستار انعطاف

کنند، شناسایی کنند و از  عنوان کارگران، والدین، دوستان، شرکا و خویشاوندانی که از دیگران مراقبت می

ی اعتصاب را گسترش دهند. در اینجا وبلاگ با به چالش کشیدن زبان هژمونیک رضایت و  این رو دامنه

بر اهمیت جمعی بودن کارگران، نقش  ها و مدیران و تأکید معقول بودن متقابل بین کارگران، اتحادیه

اصلی را ایفا کرد. به نظر من، اتحاد بین کارگران و سایر بازیگران، تمرکز بر بازتولید اجتماعی، در داخل و 

تر  های ریاضتی و منطق آن، اعتصاب را در چارچوب مبارزات اجتماعی کلی خارج از کار، چالش سیاست

دهد. نیاز به بررسی بیشتر این موضوع  زی مراقبت و زندگی قرار میسا های ریاضتی و کالایی علیه سیاست

دهند. در  وجود دارد که چگونه مبارزات در داخل و خارج از محل کار به طور متقابل یکدیگر را شکل می

های مراقبت  های مقاومت، درعین حال شیوه نهایت، این به من کمک کرد تا بررسی کنم که چگونه شیوه

 ی حق مراقبت، چه در محل کار و چه در خارج از آن، نیز هستند.و مبارزه برا

های جدیدی از  مکانی که در آن افق -این اعتصاب، محیطی خلاقانه و دلسوزانه برای مبارزه ایجاد کرد 

ی  توانیم برنامه امید مطرح شد، سوالات محوری پرسیده شد )آیا واقعاً به مدیران نیاز داریم؟ آیا می

وری تنظیم کنیم که با زندگی ما متناسب باشد؟( و کارگرانی که در حاشیه اتحادیه بودند، خودمان را ط

ناگهان در مرکز مبارزه قرار گرفتند. این کارگران به اعتصاب روحیه بخشیدند، حضور آن را مرئی کردند و 

و همچنین  -بستگی با سایر کارگرانی که تحت تأثیر قرار گرفته بودند، اتحاد ایجاد کردند. مراقبت و هم

در طول اعتصاب بیان شد و به آن فضا داده شد. وادار کردن  -عدالتی  خشم و احساس شدید از بی

ی محوری در مردسالاری کارگران به اولویت دادن به سود و به حاشیه راندن کار بازتولیدی، یک رویه

ی بازتولید  با آشکار کردن جنبهاز طریق زبان مراقبت و همبستگی و  -داری است. این اعتصاب  سرمایه

ی مردان را نیز به  های کارگری تحت سلطه بلکه اتحادیه ،وئولیانه تنها  -اجتماعی مبارزات کارگران 

 چالش کشید، زیرا تمرکز آنها بر مذاکرات به جای مراقبت و نیازهای اعضایشان بود.
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ی بازتولید اجتماعی و  ی دربارهای محوری در مباحث سیاسی و نظری فمینیست سیلوا فدریچی، چهره

 پدرسالاری. نقد فمینیستی به مثابه مارکسیسمی بین کار مزدی و بدون مزد، در کتاب  رابطه

داری  فمینیسم نه تنها برای درک تاریخ سرمایهکند که ترکیب مارکسیسم و  استدلال می [15] (۲۰۱۸)

بلکه برای خوانش زمان حال نیز مهم  )و وابستگی آن به فرودستی زنان و کشورهای جنوب جهانی(

ی  ی بازتولید اجتماعی در مرکز مبارزات اجتماعی امروز قرار دارد. مرحله ی نویسنده، مسئله است. به گفته

کند، از یک سو با حملات مداوم به اشکال  های نئولیبرالیسم عمل می داری از طریق سیاست فعلی سرمایه

سازی زمین  آهن( و کالایی های جمعی )مانند راه سازی زیرساخت وصیعمومی و غیرانتفاعی بازتولید، خص

اش. ما شاهد حملات به حقوق کار و همچنین  های ریاضتی و آب، و از سوی دیگر از طریق سیاست

ی بازتولید اجتماعی را در مرکز مبارزات اجتماعی قرار  ی این حملات، مسئله حقوق باروری هستیم. همه

 دهد. می

پردازان بازتولید  کند، مانند بسیاری دیگر از نظریه ، فدریچی، همانطور که مورفی استدلال میبا این حال

اجتماعی، تمایل دارد کار بازتولیدی یا به اصطلاح اشتراکات فمینیستی را به عنوان مکانی خارج از مدار 

 وم بازتولید،پردازیِ مجددِ مفه داری توصیف کند. مورفی، برعکس، تأکید کرد که نظریه سرمایه

داری  شامل رها کردن این خیال است که زن، جنسیت و بازتولید ممکن است راه فراری ویژه از سرمایه»

پردازی شوند که از قبل در  فراهم کنند. در عوض، روابط بازتولیدی بهتر است به عنوان روابطی نظریه

آفرینی با انبوهی از  هم»های  هی سیاسی جستجوی رااند و در نتیجه وظیفه داری ادغام شده سرمایه

های دیگر زندگی گسترش دهند، برانگیخته  توانند امکانات را به سمت شکل را که می [16]«دیگران

 (Murphy, 2015: 301–302« )کنند.

دهد که چگونه کار مراقبتی و بازتولیدی و حفاظت از زندگی دیگران،  به نظر من، این اعتصاب نشان می

اندازهایی از اشکال دیگر  ارزات محل کار است، اما مبارزات محل کار، حامل چشمی محوریِ مب جنبه

های کار همیشه تحت  سازماندهی کار، زندگی روزمره و چگونگی مراقبت از یکدیگر نیز هستند. محیط

 هایی از مبارزه وجود دارند ها، احساسات و شکل داری هستند، اما حتی در آنجا نیز، رویه ی سرمایه سلطه

های جدیدی از امید و  کنند. در طول اعتصاب، افق سازی، انقیاد و استثمار مقاومت می که در برابر فردی

همبستگی جمعی شکل گرفت. بنابراین، شاید پرسش این نباشد که کدام حوزه بیشترین گسست را از 

ه چالش کشیدن نظم های ب ای وجود ندارد. بلکه مسئله بررسی شیوه داری دارد، زیرا چنین حوزه سرمایه
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هایی که  بیابند، و همچنین شیوه  هایی برای این مبارزه هایی است که تلاش دارند راه فعلی در تمام حوزه

 اند. ها در یکدیگر ادغام شده این حوزه

یکی از نقاط قوت فمینیسم مارکسیستی، توانایی آن در بررسی پیوندهای بین فضاهای مختلف مانند 

تولید و تولید است، که برای حفظ و طبیعی جلوه دادن روابط قدرت، به عنوان خصوصی و عمومی، باز

ی کار بدون دستمزد،  اند. من نقطه عزیمت خود را به جای خانه یا حوزه فضاهای جدا از هم توصیف شده

شود، و همچنین  ام تا ببینم چگونه کار مراقبتی و بازتولیدی در محل کار انجام می محل کار قرار داده

برای بحث در مورد لزوم بررسی مبارزات محل کار در ارتباط با و در بطن مبارزات اجتماعی بزرگتر علیه 

 کالایی شدن زندگی استدلال کنم.

ی تأکید کردند، اعتصاب  شونده گوید و همانطور که کارگران مصاحبه همانطور که سرود ابتدای متن می

 )اعتصاب( A la Huelgaبرای من.  من برای آنها و آنها -کنشی از همبستگی است 

 

 Marxist-Feminist Theories andای است از فصل نهم کتاب  ی حاضر ترجمه * مقاله

Struggles Today  به کوششKhayaat Fakier, Diana Mulinari, and Nora 

Räthzel . 

 

 ها یادداشت

خواهند او را از کشور  اند، و چون مدارک ندارد، می ام را به دور دیگری از اخراج برده ها همسایه آن  .[1]

اخراج کنند. به سوی اعتصاب ده نفر! به سوی اعتصاب صد نفر. به سوی اعتصاب مادر، تو هم بیا. به 

ثبات کار  برای من. ما بیها  ها مادر، و آن سوی اعتصاب صد نفر. به سوی اعتصاب هزار نفر. من برای آن

شود. به سوی اعتصاب ده  های بهداشتی؛ کار خانگی هرگز تقسیم نمی کنیم، بدون قرارداد و حمایت می

های آن برآییم، اما هرگز در  توانیم از پس هزینه ها آموزش را خصوصی کردند و ما نمی نفر ... آن

 . به سوی اعتصاب ده نفر ... )ترجمه نویسنده(.شویم گیرند، ظاهر نمی موضوعاتی که مورد مطالعه قرار می
[2]. www.theguardian.com/world/2017/mar/08/international-womens-

day-political-global-strike. 
[3]. https://tn.com.ar/internacional/el-emocionante-himno-que-

entonaron-las-espanolas-en-el-8m_855702. 

http://www.theguardian.com/world/2017/mar/08/international-womens-day-political-global-strike
http://www.theguardian.com/world/2017/mar/08/international-womens-day-political-global-strike
https://tn.com.ar/internacional/el-emocionante-himno-que-entonaron-las-espanolas-en-el-8m_855702
https://tn.com.ar/internacional/el-emocionante-himno-que-entonaron-las-espanolas-en-el-8m_855702
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[4].  Skåneهای جمعیت کشور و میزان بالای رفت  بالاترین نرخترین منطقه سوئد، یکی از  ، در جنوبی

 و آمد را به مناطق دیگر دارد.

 Theتی( ) ی کارمندان دولتی )اسِ آهن فعال بودند: اتحادیه دو اتحادیه در میان کارگران راه  .[5]

Union of Civil Servants (ST)ای وابسته بود و سکو  ( که به کنفدراسیون کارکنان حرفه

(SEKOکه ) او( ) های کارگری سوئد )اِل به فدراسیون اتحادیهLO, The Swedish Trade 

Union Federation.وابسته بود ) 
[6]. www.facebook.com/stodsekostrejken  

[7]. hegemonic language of consent زبان هژمونیکِ رضایت گفتمانی است که گروه یا ،

عنوان امری طبیعی و بدیهی بازتولید  ی مسلط از طریق آن رضایت ظاهریِ افراد فرودست را به طبقه

 کند.  می

( به کارگردانی هربرت Salt of the Earth( )۱۹۵۴. برای مثال، این پرسش در فیلم نمک زمین )[8]

کل ویلسون نیز بررسی شده است. این فیلم، بازیگران و همچنین جی. بیبرمن و نویسندگی مای

کنندگان آن همگی در ایالات متحده در فهرست سیاه قرار گرفتند. فیلم بر اساس اعتصاب معدنچیان  تهیه

( ساخته شده و مسائلی را Empire Zinc Companyعلیه شرکت امپایر زینک ) ۱۹۵۱در سال 

دهد که  سازد. این فیلم نشان می نوان بازیگران اصلی سیاسی برجسته میع کند که زنان را به بررسی می

ی خصوصی )یا محل  عنوان حوزه گیرند که اغلب به چگونه مبارزات محیط کار در دل مبارزاتی جای می

 ی یک اعتصاب. شوند. به بیان دیگر، فیلمی درخشان درباره پردازی می کار بازتولیدی( مفهوم

در ادبیات مارکسیستی به دو روند اشاره دارد:  commodification(de)اصطلاح   .[9]

commodification سازی( یعنی تبدیل کار، پول یا طبیعت به کالا در منطق بازار؛ و  )کالایی

decommodification عنوان  ها از منطق بازار و ارائه به سازی( یعنی بیرون کشیدن آن )غیرکالایی

داری، طبیعت بیش از همه در  کند که در فاز کنونی سرمایه تأکید می Burawoyحق یا خدمت عمومی. 

 گیرد.  مرکز این کشمکش قرار می

[10] .New Public Management ای از اصلاحات در بخش  )مدیریت نوین دولتی( به مجموعه

شود که با الهام از منطق بازار و مدیریت بخش خصوصی، بر  به بعد گفته می ۱۹۸۰ی  عمومی از دهه

ها تأکید دارد. این رویکرد اغلب به محدود کردن  کارایی، رقابت، سنجش عملکرد و کاهش هزینه

 های مراقبتی، منجر شده است. ویژه در حوزه فیت خدمات عمومی، بهها و فشار بر کی ای استقلال حرفه

http://www.facebook.com/stodsekostrejken
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ها تا زمانی که توافقِ صلح  . اعتصابی که از سوی اتحادیه تأیید نشده باشد. در سوئد، اتحادیه[11]

(peace agreementبرقرار است، اجازه )  ٔ .اعتصاب ندارند 

ها،  ها و اعتصاب ارچینی )فیکا( در تجمعهای د ای طنزآمیز به سنت سوئدیِ آوردن رول . اشاره[12]

 عنوان نمادی از همبستگی و کنار هم بودن.  به

ی اصلی زمانِ کار و زمانِ در دسترس بودن بود، نه دستمزد؛ بنابراین  در این اعتصاب، مسئله  .[13]

ها به این سمت رفت که شرایط کاری چگونه بر زندگی روزمره و زمان شخصی کارگران اثر  بحث

 گذارد.  یم

[14] .Landsorganisationen Umbrella های  در سوئد یک سازمان چتر برای اتحادیه

اند. یعنی خودش مستقیما عضو ندارد،  اتحادیه صنفی بزرگ سوئد زیر آن جمع شده ۱۲کارگری است که 

 های صنفی مختلف تشکیل شده است.  بلکه از اتحادیه
[15]. El patriarcado del salario. Criticas feministas al Marxismo 

(2018). 

[16]« .becoming with many »ها به تنهایی،  بدین معناست که جامعه و زدگی نه توسط انسان

ها، تولید، طبیعت، تکنولوژی و موجودات دیگر ساخته،  تنیده از روابط میان انسان ای درهم بلکه در شبکه

از عوامل « انبوهی»ی این تعاملات دائمی و جمعی با  نتیجه شود. هویت و هستی ما حفظ و بازتولید می

 دیگر است. 
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